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  الملائكه و فروغ فرخزادنازكرمانتيسم اجتماعي در اشعار 

  
  ي الداغتايآن

  
  چكيده

ي فارس ـعربـي و  شعر پيشگامان  و انياز نوسرا فروغ فرخزاد  والملائكهنازك
 شـعر نـو   عي بـد  يهـا  هي ـ دورنما ي در معرف   اين دو شاعر   ة ديدگاه انتقادي و زنان    .هستند

 كـه   شاني ـ در مـضمون و سـبك شعر       ييهـا   اشـتراك .  كرده است  جادي ا يهمتحول م 
ي  طبقاتيها فاصله و  به زنيتوجه بي ،ياجتماع  وياسيبرگرفته از اوضاع نابسامان س

 ـ      اشعار  دهد كه     ينشان م  ،است  از  ي قابـل تـوجه    راتيثأدر ابعاد محتوا، قالب و زبان، ت
ضر با توجه به اهميت ارتباط بين زبان         حا ةمقال.  است رفتهي اروپا پذ  كيشعر دوره رمانت  
مكتـب   بـه ايـن      شيعلل گرا  و  اجتماعي سميرمانت به بررسي تطبيقي     ،عربي و فارسي  

چـه مـضموني     در شـاعر  هر دهد ي ارائه م  جهينت درپردازد و    درآثار دو بانوي شاعر مي    
  .از ديگري است تر  برجسته
كه، فروغ فرخـزاد، شـعر عربـي،        الملائ نو، رمانتيسم اجتماعي، نازك    شعر: هواژكليد
 .فارسي شعر
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   مقدمه
 1386/  م 2007ـ  .  هـ ش  1302/م1923(» الملائكه نازك« آثار منظوم    يبررس

ــ  . هـ ش 1313/  م 1934(» فروغ فرخزاد « و    است يگذار شعر نو عرب    هيپا كه.) هـ ش 
 زبـان  اني از نوسـرا يگـر ي و تعـداد د ي شعر فارس ـانياز نوسرا)  هـ ش 1345/ م1967
 ـ شعر نو در ابعاد محتوا، قالب و زبـان            كه دهد ي نشان م  يفارس  و يعرب قابـل   ، راتيثأت

 ـما درون استفاده از    . است رفتهي اروپا پذ  كي رمانت ة از شعر دور   يتوجه  در  عي بـد  يهـا  هي
 ـو تي ـشود و در شعر اروپا از اهم       يشعر نو كه در اشعار قدما به ندرت مشاهده م           يا ژهي

 ـ ا ي حداقل در معرف ـ   كي رمانت ة مطلب است كه شعر دور     ني ا انگريببرخوردار است،     ني
اگرچـه ذوق  .  كرده است  فاي ا ي نقش مهم  ي و عرب  ي به شعر نو فارس    عي بد يها هيدورنما
 حـاكم بـر عـصر تولـد شـعر نـو، در              ي و اجتماع  ياسي س  جو زي و ن  اني نوسرا تيو خلاق 

  . دارد يا ژهيو تي آن اهمي و بالندگشيدايپ
الملائكه و فروغ فرخزاد از شاعران تأثيرگذارِ معاصـرِ عربـي و             نازكه  از آنجا ك  

شـعر   هـا در   جريـان و با توجه به اينكه جريان رمانتيسم از ماندگارترين          هستند  فارسي  
ادبيات عربـي و فارسـي دميـده،        به ويژه    ،اي بر ادبيات جهان    تازهمعاصر است كه روح     

تطبيق موضوعات رمانتيـسم در شـعر     گيري آن و   شكلشناخت اين مكتب و چگونگي      
 با  .عربي و فارسي به شناخت هر چه بهتر شعر معاصر عربي و فارسي منجر خواهد شد               

 بـا بررسـي     ، اسـت   نمايـان توجه به اينكه رمانتيسم بيشتر از هـر چيـز ديگـر در شـعر                
توان به شناخت اين مكتب      الملائكه و فروغ فرخزاد، بهتر مي      نازكمضامين آن در شعر     

گـشاي خـوبي بـراي        راه  كـه  تأثيرگذاري آن بر شعر معاصر عربي و فارسي پي بـرد          و  
ايـن زمينـه     كه در است  شناخت هر چه بهتر رمانتيسم و شعر و ادبيات ديگر شاعراني            

  . حرفي براي گفتن دارند
  

  مكتب رمانتيسم
 اسـت كـه     ي و انقلاب  زندگي غربيان  در   ي تحولات اساس  امدي پ سميمكتب رمانت 

 ـ ا ي و فرهنگ ـ  ي اقتصاد ي مبان ي، عوامل اجتماع  ،شهيانددر اصول     ي ممالـك در ط ـ    ني
 ريي جامعه، تغ  شدن  ي صنعت لي از قب  يبا تحولات .  رخ داد  يلادي هجده و نوزده م    يها  سده
 كي، اصول كلاس ـ  )يبورژواز( متوسط   دي جد  ة طبق شيداي پ ،ينينش به شهر  ي زندگ ةويش
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 ـ ا شيداي ـ پ يها  نهي واقع شد و زم    ديمورد ترد   ـ         ني  و  سي مكتـب، ابتـدا در آلمـان و انگل
دوران انقـلاب و     «لي ـ فرانـسه بـه دل     يهـا   كي ـرمانت. سپس در فرانسه به وجود آمـد      

: 1388هارلند،   ( و انگلستان ظاهر شدند    لمان آ يها  كي از رمانت  رتريد» حكومت ناپلئون 
 گـر ي داشـت و از آنجـا بـه د         يري مكتب در فرانسه رشد و رونق چـشمگ        نياما ا  ؛)109
 جامعـه و    ياس ـيشـكننده بـودن نظـم س      «كه بر    انقلاب فرانسه . افتي يرها تسرّ كشو

 دي ـتأك) 103: 1390 نـده، يپا(»  و عدالت  ي بر آزاد  ي مبتن دي جد ي نظام   بودن ريپذ  امكان
تـر سـاخت و        را محكـم   سمي ـ رمانت يهـا   هي پا ،ييگرا  عقل يها  اني در بن  ديد با تر   ،داشت

 يي نارضـا  ي كـه نـوع    يهركـشور « رفت و در      آن كشور فراتر   ي از مرزها  ب،ي ترت نيبد
 ـ برگز يمـشت ه   چكم ري كه ز  يي وجود داشت رخنه كرد، خاصه كشورها      ياجتماع  دگاني

جنـبش  «در واقـع  ). 211: 1387 ن،يبرل(»  بودندتيكفا ي بي مردان ايخشن و سركوبگر    
 ـ يها ينيب   انعكاس شكست خوش   سم،يرمانت  ـ از انقـلاب اسـت و فر       شي پ  اعتـراض   ادي

: 1345 ،يم ـيرح (» اسـت  ي و مسخ شئون انـسان     ي بشر يها   ارزش بي تخر هنرمند به 
21.(  

 ـ   انـه ي م ةنِ طبق ـآ از ي ـ كـه در واقـع جنبـش    سميرمانت  بـردن  ني بـود ـ بـا از ب
 كـرد و    بي مردم را ترغ   ،ي و با شعار آزاد    ي دادن به احساس فرد    تيم و اه  يگر ياشراف

 ي اجتمـاع راتيي ـهـا و تغ  اب جنبش بازتبند، دويق ي بيلي بود كه با تخ   يخواهان هنرمند 
 ني و ا  ستادي ا كي كلاس يستاي در برابر سبك ا    سمي رمانت يايسبك پو  «گونه  نيبد. باشد
 ـ   ني با ا  يي و بورژوا  يبرالي ل يها  شهي بود كه اند   يزمان »  همـسو شـده بـود      ي سـبك ادب

  گونـاگون  يها  نهي بلكه در زم   ، نه فقط در هنر    سمي رمانت ني بنابرا ؛)16: 1387 ،يميتسل(
 لي ـ از قب  ،انه اصلاحات بشردوست  ،ي حقوق فرد  ،ياسي س يها يآزاد« چون   ، بشر  تيفعال
 ي بـرا  يكـش و تجـارب اقتـصاد        زحمـت   ، اصلاحات طبقـه   ...ييگرا   زن ،ي بردگ يالغا

  . كردفاي اينقش مؤثرّ) 69: 1390ثروت، (»  عموميزندگ
  
  ي اجتماعسميرمانت

 بـا   ي مختلف يها  بش به شكل   جن ني ا ،»كيرمانت «ة تصور غالب از واژ    برخلاف
 ـدر ا . دهـد  ي نـشان م ـ   ي همدل ي و اجتماع  ياسي س يها  تلاطم  زمـان بـا توجـه بـه         ني
 صـنعت چـاپ، آثـار       شرفتي ـ و پ  يني مختلف و رونق شهرنـش     يها   انقلاب يريگ  شكل

 ـ ا از.  گرفـت     از اجتمـاع قـرار     يا  گوناگون در دسترس سطح گسترده      رو، توجـه بـه      ني
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 ـ و ه با نظر به احترام و توج      يلات جمع  و طرح مشك   يمسائل اجتماع   بـه   سمي ـرمانت ةژي
 ـم، اه »فرد« ـ جد شي و گـرا   افـت ي اري بـس  تي  كـه   بـه احـساسات شـكل گرفـت          يدي
 سمي ـ كه حد وسط رمانت    ،»ي اجتماع سميرمانت«در  . نام دارد  »ي اجتماع ييگرا  احساس«

. شـود  ي م دهي د يستيالي سوس شي گرا ي نوع ،ي و اجتماع  يسف فل از نظر  ، است سميو رئال 
 ي به منـافع اجتمـاع     ،ي خصوص ي و زندگ  ي توجه به احساس شخص    يجا   آن به  روانيپ

 يت ـيلتمركز ثروت در دست اق    « از   ي ناش يها ينظم ي و بر اغتشاشات و ب     كنند يتوجه م 
 و ي نظـام اجتمـاع  رييتغ متأثرّ از آن تاختند و هدفشان   »يِ اجتماع يعدالت يب« و   »زيناچ

» طبقـات ممتـاز    «ي برا سميهنرمندان كلاس ). 742: 1382 دورد،يفرش(اصلاح آن بود    
هـا و      چهـارچوب  هـا   كي ـا رمانت م ـ ا ؛ توجه داشـتند   ي مسائل اخلاق  اني و به ب   نوشتند يم

 را  ي طرح مـسائل اخلاق ـ    ميرمستقي و غ  ي ضمن  ةوي و ش  كردند ي را نقد م   جي را يها  سنتّ
واطـف و آرزوهـا بـه        بـر ع   هي ـها با تك    آن). 131-130: 1388هارلند،   (دادند ي م حيترج
 طبقات برتر گام برداشتند و در تلاش بودند تا اوضـاع            ي گسترش عدالت و نابود    يسو

 شيداي ـ شـهرها، پ   عي سر ة توسع ني بنابرا ؛ كنند جادي متوسط ا  ة طبق  ة سلط ي برا يمناسب
 نظر شاعر را    دي طبقات، تجد  اني شكاف م  شي و افزا  ياسي و س  ي اقتصاد دي  جد يروهاين

 اشراف   ة طبق ي آن سخنگو  گري د سميشاعر رمانت .  داشت ي خود در پ   يقبل گاهيپا  ةدربار
 و بـا    سازد ي خود م  ي برا يدي جد گاهي و پا  برد ي بلكه به دل مردم پناه م      ست،يو ممتاز ن  

  ).129: 1352 ،يستليپر (تازد يتمام وجود در برابر اشراف و گروه حاكم م
  
   تحقيقةپيشين

انـد كـه    يات عربي و فارسي چنان برجـسته    الملائكه و فروغ فرخزاد در ادب      نازك
جمله مصطفي هداره در     از. به طور جداگانه بسيار تحليل شده است      هاي آن دو      انديشه

بررسـي   و دكتر سيدحسين سـيدي در كتـاب          الأدب العربي الحديث   البحوث في تاب    ك
عر هايي از گـرايش رمـانتيكي در ش ـ          به جنبه  الملائكه نازك  ادبي نيما و   ةتطبيقي نظري 

ابهامـات فكـري و ادبـي       هـايي چـون         نامـه    پايان ،همچنين. اند  الملائكه پرداخته  نازك
الملائكه و   المقارنه بين المضامين و الفاهيم الاجتماعيه في أشعار نازك        ،    الملائكه نازك

 ةهايي از انديش   جنبه هر كدام    ،الملائكه نازك  ابوالعلاء معري و   درتشاوم   و     نيما يوشيج 
هـاي متعـددي از جملـه        كتـاب  فـروغ نيـز      ةبـار در .انـد   كـرده ئكه را ترسيم    الملا نازك

فـروغ  ،  ) تازه به اشـعار فـروغ فرخـزاد        هينگا (فروغي ديگر ،   فروغ فرخزاد  ةنام شناخت
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 فروغ فرخزاد جاودانه زيستن   ،  ) فروغ ةقص ( اداي دين به فروغ فرخزاد    ،  فرخزاد و سينما  
، پريشادخت شعر   )از آغاز تا امروز    ( ن تهران شاعرا،  هاي زميني  فروغ آيه ،  در اوج ماندن  

اي با عنـوان     مقالهنوشته شده و به صورت تطبيقي       ...  و   )زندگي و شعر فروغ فرخزاد    ( 
 و ʺبعد از تو ʺبررسي تطبيقي دو شعر     با  در شعر فروغ فرخزاد و نازك الملائكه         زمان«
 »ملائكه و فروغ فرخزاد   ال نازكرمانتيسم تلخ در شعر     «اي با عنوان     مقاله و   »ʺافعوانʺ

  . به نگارش در آمده است
الملائكه  نازكاي در شعر     مقايسهبا اين همه تاكنون رمانتيسم اجتماعي به طور         

  . استنشدهو فروغ فرخزاد بررسي 
الملائكه و فروغ فرخـزاد      نازكوجود مشكلات اجتماعي و خانوادگي در زندگي        

 احساسي بودن مكتب رمانتيسم از سوي        از يك سو و    ،شود ميمنجر  كه به غم و اندوه      
شـده  منجـر   ديگر و همچنين روح حساس زنانه در آن دو، به پرداختن به اين مكتـب                

هاي موجود در جامعـه را مـانع تحقـق آرزوهـاي خـود               هر دو مشكلات و سنت    . است
رياي كودكي، پناه بردن     بيدانند، پرداختن به غم و اندوه، بدبيني، گرايش به دوران             مي
ترين مضامين رمانيتـسم اسـت، در شـعر           طبيعت، گرايش شديد به خيال كه از مهم        به
بر بيان احساسات فردي خود، بـه رمانتيـسم         افزون  نازك و فروغ،    . شود ها ديده مي   آن

  . اند پرداختهاجتماعي نيز 
  

  الملائكه و فروغ فرخزاد  نازكرمانتيسم اجتماعي در شعر 
 فارسي، تعهـد شـاعر بـه بيـان كـردن            يكي از مشخصات شعر معاصر عربي و      

الملائكه و فروغ همواره خود را در برابـر حـوادث اجتمـاع              نازك. مسائل اجتماعي است  
هـايي   ها و تفـاوت    نگاه آن دو به اوضاع اجتماعي روزگارشان شباهت       . دانند مسئول مي 

 ة اوضاع كشورهاي غربـي و مقايـس       ة غرب است كه با مشاهد     ةنازك تحصيلكرد . دارد
با اوضاع نابسامان عراق كه از يك سو در اشغال قواي استعمار انگليس قرار گرفته               آن  

بار جنگ جهـاني دوم از قبيـل آشـفتگي داخلـي، فقـر،               تأسفو از سوي ديگر از نتايج       
  . آشوبد برد، برمي رنج مي... سوادي و جهل، بي

بـه  هـايش را     داند، چـشم    الملائكه اجتماعي بودن را هدف اصلي شعر مي        نازك
العمـل   عكـس ويژه مردم عـراق    ه ب ،گشايد و نسبت به درد و رنج مردم         روي اجتماع مي  



  

  

12 

ال
س

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
شم

 ش
13

94
هم

ازد
ة ي
مار

 ش
 ـ

 

الأرض «،  »الناعمـه فـي الـشارع     » «الكـوليرا «  چـون  ،دهـد و در شـعرهايي      نشان مي 
سوسـنه  «و» الي العـام الجديـد    «،  »عيد الهدنه «،  »مرثيه امراه لاقيمه لها   «،  »المحجيه

 و  »ماسـاه الاطفـال   «در قـصيده    . كشد  تصوير مي  درد و رنج مردم را به     » المها القدش 
بـه توصـيف ايـن اوضـاع و كودكـاني      » ماسـاه الحيـاه  « ديگـر در ديـوان     ةچند قصيد 

هـاي   كه در انتظار بازگشت پدرانشان از جنگ هستند و از شـهرها و آبـادي              پردازد   مي
كـه،  الملائ(اند، سـخن گفتـه اسـت          هايي كه با چشمان باز مرده      ويران شده و از كشته    

 عـراق و نبـود فرهنـگ و    ةبر آن، نسبت به اوضاع زنـان در جامع ـ        افزون  ). 1ج: 1997
وي نـه تنهـا   .  اما بيشتر توجهش به اوضاع داخلي عراق است      ؛آزادي نيز معترض است   

هـاي   شـركت در فعاليـت    دليـل   شود و بـه      در اشعارش كه در عمل نيز وارد صحنه مي        
  ). 14: 1390رجبي، (شود  سياسي و حزبي مجبور به ترك خاك عراق مي

زده مـصر كـه دچـار        مـصيبت با مردم   » الكوليرا«الملائكه با سرودن شعر      نازك
از » الحـرب العالميـه الثانيـه     «انـد، ابـراز همـدردي كـرده و در شـعر              بيماري وبا شـده   

  . كند ها در جنگ جهاني ابراز تأسف مي شدن انسان كشته
ــه الأو     ــن حرب ــستفيق م ــد ي ــم يك  ا حتــي رمتــه الرزايــالــي و يهنــ ل

ــة ــا  رحم ــاةي ــا حي ــا س ــسبك م   ح
  

 لَ علي الرض من دماء الضحايا
 

  )43: 1 ج ،1997الملائكه، (
از جنـگ نخـست بـه خـود نيامـده و آرام نگرفتـه اسـت كـه                   ) بـشريت (هنوز  

خون قربانياني كـه بـر زمـين    ! اي زندگي رحمتي آر. اند دادهها او را هدف قرار      مصيبت
  ). 213: 1390سيدي، (تو را كافي است ريخته شده است، 

گويـد؛ از كودكـاني كـه        از رنـج فلـسطينيان سـخن مـي        » صلح و عدالت  « در
 دم زدن   ةدربـار در اين شرايط    ؛ از اين رو     اند آوارهاي ندارند و در جاي جاي زمين         آينده

  : كند تعجب مي از صلح
  سلام عادلٌ دائم 

  ح سلام والفلسطيني في الفلوات، تحت الري
  )348: 2002الملائكه، (شريد في جبال الشوك والأحزان 

هـا   در حالي كـه فلـسطينيان زيـر بـاد در بيابـان            ! صلح! صلح و عدالتي پايدار؟   
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  ). 216: 1390سيدي، (هاي خار و اندوه سرگردانند؟  در كوه. اند آواره
گويـد و    از مشكل ازدواج زودهنگام دختران جوان سخن مـي        » غسلا للعار «در  

دليـل  شوند و گاه بـه    برخي از دختران به داشتن روابط عاشقانه متهم مي         ،كند يان مي ب
: 1385الخيـاط،  (شـوند    مـردان كـشته مـي     به دست   روند،    ننگ به شمار مي    ةاينكه لك 

166-167 .(  
»اهجةٌو حشر» أم وادو س و دموع   

  وانبجس الدم وإختلج الجسم المطعونُ 
  شَّش فيه الطينُ والشَعرُ المتوج ع

  )2/351: 1997الملائكه، (و لم يسمعها إلا الجلاد » أماه«
و خون روان شد و تن زخم خورده،        ،  سياهي ها و  اشكو نفس آخر،    » اي مادر «

بي اختيار تكان خورد و لرزيد و موهاي مجعد كه گل در آن لانه كرده بـود و صـداي                    
  . كه كسي جز جلاّد آن را نشنيد» اي مادر«

از . پـردازد  به مشكلات زنـان جامعـه مـي   »  إمراه لا قيمه لها ةمرثي «ةقصيد رد
كند كـه    و اشاره مي   گويد شرايط بد جامعه و چگونگي برخورد نسبت به زنان سخن مي          

  .شود از مرگشان نيز به آنان ستم ميپس حتي  و زنان از حقوق خود محرومند
ج مردم را احساس و آن را       الملائكه شاعري است كه درد و رن       نازكبه هر حال    

بينـد،   كنـد و هنگـامي كـه اشـك و فريـاد گرسـنگان را مـي                 ميدر اشعارش منعكس    
اش شـريك    هـاي جامعـه    خـود را در غـم     . شـود  اش نسبت به زندگي بيشتر مي      بدبيني

شنود   صداي مظلومان را مي    ؛كشد هاي جامعه عراق را به تصوير مي       داند؛ درد و رنج    مي
 الفقـر و  «ةوي همچنـين در قـصيد    . كنـد   در شعرش منعكس مي    و مسائل اجتماعي را   

فقـر و محروميـت     و  روسـتاييان   كشد و مشكلات     زندگي فقرا را به تصوير مي     » الكوخ
از آن بـه    پـس    عراق در جنگ جهـاني دوم و         ةجامع. كشد را به تصوير مي   ساكنان آن   

نـازك ايـن    . ردفساد كشيده شد و اين فساد به هر خانه و به هر فكر و قلبي رسوخ ك ـ                
ماننـد ايـن شـعر او كـه افـراد گرسـنه             . هاي آن غـرق شـد      درد را حس كرد و در رنج      
  : كشد روستايي را به تصوير مي

  إنَّ في أرضها بشرا جائعين
  )1/446: همان(لم تجد عندهم غير دمع سخين 
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اي هستند كه جـز اشـك سـوزان          گرسنههاي   انسان) روستاها(در سرزمين آن    
  . يبين نزدشان نمي

شــود و  هايــشان همــراه مــي الملائكــه در جامعــه بــا مــردم و گرفتــاري نــازك
  : كند  بر احوالشان گريه مي،بيند  گرسنگي و غم را ميةكه غافل هنگامي

 جموع الحزاني و ركب الجيـاع      أبـــصرت عنـــد ضـــعاف الـــشتاء   

 ــد ــي عــ ــارتي فــ ــأحملُ قيثــ ــالم  ســ ــي شــجن الع  و أبكــي عل

  )1/569: همان(
فردا گيتـارم را    . ها را ديدم   ها و كاروان گرسنه     زمستان جمع اندوهگين   ةبر كران 

  .بر خواهم داشت و بر اندوه جهان خواهم گريست
آيد تا به فرودستان     درصدد اصلاح ثروتمندان برمي   » إلي العام الجديد  «در شعر   

 كـشد كـه بـا فقيـران        هايي به تصوير مي     او ثروتمندان را چون شبح     .كنندجامعه توجه   
 افـسردگي بـر     ةكنند و فقط به فكر خودشان هستند و حتـي علـت غلب ـ             همدردي نمي 

  : داند  خود را همدردي با مردم جامعه خود ميةانديش
ــول؟  فأثـــارت كـــĤبتي عجـــب النـــسا    ــرهّا المجه ــي س ــاروا ف  س و ح

  Ĥــ ــي مـ ــوح علـ ــي أنـ ــا دروا أنّنـ  ســـأتهم فـــي ظلامهـــا المـــسدول مـ

  ) 1/156: همان(
 آن  ةكـه در راز ناشـناخت     اي    گونـه   بـه شـگفتي مـردم شـده،        سببام   افسردگي

گرفتاري آنان در گمراهـي دائمـي، شـيون         دليل  اند، ندانستند كه من به       شدهسرگردان  
  . كنم مي

ــزين   ــب حـ ــلٌ قلـ ــي لكـ ــا أبكـ ــدار   أنـ ــه الأقــــ  بعثــــــرت أغنياتــــ

ــصن   ــل عــ ــأدمعي كــ  ظـــاميء جـــف زهـــره المعطـــار      و أروي بــ

  ). 1/157: همان(
هـاي آن را پراكنـده       گريم كه سرنوشت نغمـه     ميخاطر هر قلب اندوهگيني      ه ب

بـويش خـشكيده،      خـوش  ةاي را كـه شـكوف      تشنه ةهايم هر شاخ   كرده است و با اشك    
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اش خالي نيست هر چنـد كـه      جامعهشعر فروغ نيز از حوادث اجتماعي       . كنم سيراب مي 
 ةداخـت و ايـن دوره، دور      پر  اول شاعري، او به بيان ساده احساسات خـود مـي           ةدر دور 

هـايي    نگاهة بيان آگاهانه بر پاية دوم شعري كه دور   ة اما در دور   ؛ اوست يشخص» من«
: 1380شافعي،  (است  » ما«من اجتماعي و يا به عبارتي        «ةتازه به خود و هستي و دور      

اما ؛  كند گشايد و آن را در شعرش منعكس مي        اش مي  چشم بر روي حوادث جامعه    ) 38
الملائكه به اين حيطـه      نظر شكل با ورود نازك    از   فروغ به مسائل اجتماعي      ورودشيوة  

 ،وبـيش بـا جريانـات سياسـي        فـروغ كـم    ةدور   در زماني كه شاعران هـم      ؛كند فرق مي 
وارد هـا     زمينـه ايـن    كردنـد، او در    همراهـي مـي   ..  .همچون ملي شدن صنعت نفت و     

بـه  امـور اجتمـاعي آن روز،        پـرداختن بـه      ةترين تلاشش در زمين ـ    برجستهشود و    نمي
وي در ديـد انتقـادي و       .  اسـت  خلاصه شده  وضعيت زنان جامعه ايران      ةاعتراض دربار 

آرزوي مـن آزادي زنـان ايـران و         «: اي گفته بود   معترضانه به حقوق زنان، در مصاحبه     
هـا    نيمي از هنرم را براي تجسم دردهـا و آلام آن           .ها با مردان است    تساوي حقوق آن  

  ). 368: 1378جعفري، / 17: 1377حيدري، (» برم به كار مي
 از وضـع    ، جـواني را درك كـرده اسـت        ةت دور فروغ كه خود حالات و تمـايلا      
كند و با قدرت طبع چيره خود، محروميت و رنج           نابسامان زن در جامعه آن روز گله مي       

  . كشد به تصوير مي» دختر و بهار«جنس زن را در شعر 
  و  اسـت  اختـه د به دفـاع از حقـوق زنـان ايرانـي پر           فروغ با زبان و قلم خويش     

كه مندي از حقوقي است      بهرهها با مردان و      آرزوي او آزادي زنان ايراني و همگامي آن       
ش .ه1334در سـال    » نبـرد زنـدگي    «ةشعري از فـروغ در ماهنام ـ     . ها تعلق دارد   به آن 

هـا   ز حقـوق آن    زنان ايراني و دفاع ا     ةبارچاپ شده است كه از تصورات ذهني فروغ در        
  .دارد پرده برمي
رود كـه    اميدي و بدبيني خود از وضع زنان در ايران به حدي پيش مي              در نا  يو

  : داند ازدواج را نوعي بردگي و بندگي براي زن مي
  زن پريشان شد و ناليد كه واي 

   او ةواي اين حلقه كه در چهر
  باز هم تابش و رخشندگي است 

  )103: 1379خزاد، فر( بردگي و بندگي است ةحلق
 ايران، ديـد سياسـي فـروغ بـه مـسائل            ةبر دفاع از حقوق زنان در جامع      افزون  
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ــ    پايـاني او   ة بـشري، بيـشتر در دو مجموع ـ        ةاجتماعي كشور، جهان، تمـدن و آينـد       
مـستقيم يـا غيرمـستقيم،      » ايمان بيـاوريم بـه آغـاز فـصل سـرد          «و  » تولدي ديگر «

در غروبـي   «،  »عروسـك كـوكي   «بـه شـعرهاي     توان    مي ،براي نمونه . مشهودتر است 
، »اي مرز پرگهر  «،  »هم سبز و«،  »ديدار در شب  «،  »هديه«،  »هاي زميني  آيه«،  »ابدي

» كـسي كـه مثـل هـيچ كـس نيـست         «و  » سـوزد  دلم براي باغچه مي   «،  »بعد از تو  «
آلـود احـساس    يـأس آور و  خفقـان هاي زميني، خود را در زنداني     فروغ در آيه  . كرد اشاره
  :ورزد د و در امكان رهايي از آن ترديد ميكن مي

  اي صداي زنداني آه،

  س تو هرگزأآيا شكوه ي
  هيچ سوي اين شب منفور از

  ؟نخواهد زد نقبي به سوي نور
   اي صداي زنداني آه،

  .)311: 1377 ،فروغ( اي آخرين صداي صداها

ش فـضايي   . ه 1332هاي پس از كودتاي مرداد       توصيف فضاي خفقان در سال    
توصيف رنگ بـاختن    » كند غرور گدايي مي  «ده از بوي شكست و تسليم كه در آن          آكن

مردگي روشنفكران كه اكنون به الكل پنـاه         دلهاي سرخ و سبز و سرخوردگي و         آرمان
  ). 172: 1379مرادي كوچي، (اند و ميراثشان حكايت نااميدي است  برده

دگي و صـفاي طبيعـت و       رويگرداني انسان معاصر از سا    از  » بعد از تو  «در شعر   
 ماشين و صنعت، بوروكراسي و فساد اداري و پشت ميزنـشيني،            ةگرفتار شدن در چنبر   

سوداگري و سودجويي و برد و باخت همه چيز حتي خود زندگي و هويت و شخـصيت                 
انساني، خيانت و جنايت، انقلاب و اعتصاب، كشته شدن مبـارزان و معترضـان سـخن                

   .)222: 1384حسين پور، (گويد  مي
 اي هفت سالگي

  هاي شگفت عزيمت هظاي لح
  جهالت رفت جنون و انبوهي از هرچه رفت در تو از بعد
  روشن سخت زنده و اي بود پنجره كه رابطه تو از بعد

  پرنده و ميان ما
  نسيم و ميان ما
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  شكست
  شكست
    شكست

  آن عروسك خاكي تو از بعد
  آوردم ناگهان به خاطر و

  ها چگونه ترسيدند هجوم ملخ زا كه كشتزارهاي جوان تو
   پرداخت بايد چقدر
  بايد چقدر

  اين مكعب سيماني پرداخت؟ براي رشد
  كه بايد چه را هر ما
  .)388: 1377، فرخزاد( ايم دست داده دست داده باشيم از از

توانـد   خواهد تا آنجا كه مـي      دارد و مي  سعي  هاي جديد    فروغ در رسيدن به افق    
گويد به دنبال چيزي در دوره و در         او مي .  به تكامل برسد   در محيط خودش رشد كند و     

ها را وارد شـعر      او اعتقاد دارد بايد خصوصيات را كشف كنيم و آن         . دنياي خودم هستم  
: 1377جلالـي،  (كند كه شعر بايد از زندگي واقعي سرچشمه بگيرد   كنيم و احساس مي   

  :ازدپرد  خود ميةو اين چنين به توصيف زندگي جامع) 579-581
  زندگي شايد 

  گذرد  يك خيابان دراز است كه هر روز زني با زنبيلي از آن مي
  زندگي شايد 

  گردد  طفلي است كه از مدرسه برمي
  با نگاه گيج رهگذري باشد 

  دارد  كه كلاه از سر برمي
  و به رهگذر ديگر 

  معني  بيبا لبخندي 
  )412: 1379فرخزاد، (گويد صبح بخير  مي
كيد بر موضوع   أ فروغ براي تكرار يك كلمه يا عبارت در شعر ت          ةترين انگيز  مهم

او زنـدگي را در     . و نوعي اصرار و تلاش براي رساندن پيام به گوش مخاطبـان اسـت             
  .يابد بيند و راهي براي خروج از آن نمي  زنداني مي،و تكراريأس اي از  گردونه
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 مـصرفي و     ةجامع ـخواهد شرايطي را كه بر       فروغ مي » اي مرز پرگهر  «در شعر   
د        اش حاكم است و ارزش     هبنياد زمان  سودپرستانه و مدگرا و بي     ها همه بر معيار پول، مـ

گيرد، تصوير كند و با نيشخند طنز آن را          هاي ظاهري فرهنگ غرب شكل مي      و پوسته 
گرايي زنـده و بـا روح اوسـت،          امتياز شعر اجتماعي فروغ در واقع     . گيرد به باد انتقاد مي   

گذارد تا خـود شـعر پيـامش را          كند و به جاي تفسير مي      گويي نمي   كلي ،دهد يشعار نم 
دهد، از   بيمار، منحط و در حال انفجار به دست مي        ة   تصويري كه فروغ از جامع     ؛برساند

 وي مردمـي را كـه بـدون         ؛)203-201: 1384آزاد،  (خيـزد    ناخودآگاه شاعرانه او برمي   
 به بـاد    ،بينند روند و جز جلوي پاهاي خود را نمي        اختيار و اراده از اين سو به آن سو مي         

خوانـد؛ مردمـي كـه در صـف اتوبـوس       هـاي مـرده مـي    گيرد و آنان را جنازه   انتقاد مي 
هـاي فاسـد     منتظرند تا به محل كار خود بروند و درآمد خـود را صـرف خريـدن ميـوه                 

  : بيهودگي كنند
  هاي خوشبخت  جنازه
  هاي ملول                  جنازه

  هاي ساكت متفكر  نازهج
  خوراك  خوشپوش،  برخورد، خوش خوشهاي  جنازه

  هاي معين  وقتهاي  در ايستگاه
   مشكوك نورهاي موقت ةو در زمين

  )440: 1379فرخزاد، (هاي فاسد بيهودگي  ميوهو شهوت خريد 
اند، فـروغ    ها و قوانين سنتي پيشين دوباره زنده شده        در جهان امروز كه انديشه    

اين صـدا و بيـان، در       . كند و پود تمدن امروز را بر ملا مي        گنجانده شده در تار   بربريت  
وي از جـذام قـوانيني      . استآمده  » اي مرز پرگهر  «و در شعر    » خانه سياه است  «فيلم  

خـورد و از     كند كـه گوشـت تـن سـالم و نيرومنـد جوامـع را از درون مـي                   صحبت مي 
 ي و اسـتقلال زنـان در جوامـع مردسـالار          اين قوانين در ويران كردن آزاد     . برد مي بين

هاي ناموسي، شكنجه، ترور، قطع اعضاي بـدن         كه نتايج آن خشونت كامل، قتل     است  
» متعهد«زيستن در دنيايي مملو از نابرابري و خشونت، فروغ را           . و سنگسار زنان است   

  . باشد» متعهد«كرده است كه به زيستن 
  تمام روز 

  آيد   مياز پشت در، صداي تكه تكه شدن
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  و منفجر شدن 
  شان به جاي گل  هاي ما همه در خاك باغچه همسايه

  كارند  خمپاره و مسلسل مي
  شان  هاي كاشي هاي ما همه بر روي حوض همسايه

  گذارند  سرپوش مي
  هاي كاشي  و حوض

  آنكه خود بخواهند،  بي
  انبارهاي مخفي باروتند 

  شان را  مدرسههاي   ما كيف هاي كوچه و بچه
  هاي كوچك  ز بمبا

  )463: همان(اند  پر كرده
بـه نظـر او در      . كـشد  او در اين شعر  تمايل به جرم و جنايت را به تصوير مـي              

 خـود بـه جـاي قلـم و دفتـر بمـب              ة حتـي كودكـان در كيـف مدرس ـ        ،چنين فـضايي  
زند و حتي   جامعه را نهيب مي   ياعتماد  و بي  يعدالت كنند و فضاي سرشار از بي      مي حمل

  : داند را عليه خود ميقانون 
  كه اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود  وقتي

  و در تمام شهر 
  كردند  هاي مرا تكه تكه مي قلب چراغ

   عشق مرا ةهاي كودكان كه چشم وقتي
  )451: 1379فرخزاد، (بستند   قانون مي با دستمال تيره

اسـتحاله    و انگي از عـشق، روشـني، شـكفتن، پيوسـتن و يگ ـ           هموارهفروغ  اما  
آدم وقتي خـودش    «: نويسد اي به احمدرضا احمدي مي     نامهدر  . گويد ميمتداوم انسان   

گيـرد و ايـن اسـتحاله     مياي در او صورت    استحالهرا در جريان زندگي بگذارد، هر روز        
جـوهري،  (» دهد سازد و وسعت مي    است كه انسان را لحظه به لحظه و روز به روز مي           

  : ويدگ و مي) 83: 1391
  كه زندگي من ديگر  وقتي

  جز تيك تاك ساعت ديواري،  هچپزي نبود، هيچ چيز ب
  )451: 1379فرخزاد، (دريافتم كه بايد بايد بايد 
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 خـود   ةالملائكه هر دو به نوعي به حوادث اجتماعي جامع ـ         نازكو  فرخزاد  فروغ  
نازك نـه تنهـا     زيرا   ؛تر از فروغ است    قدم پيشالملائكه در اين راه      نازكاما  ؛  پردازند مي

 ولـي فـروغ     ؛ بلكه به حوادث جهاني نيـز توجـه دارد         ؛پردازد به حوادث جامعه عراق مي    
 خـود همـراه نيـست و گويـا     ةكه بايد و شايد با حوادث اجتماعي ملموس جامع ـ         چندان

او نــسبت بــه ديــدگاه . بيــشتر دغدغــه اجتمــاعي او وضــعيت زن ايرانــي بــوده اســت
 ،هـاي تحـول اجتمـاعي ايـستاده        كـه بـر دروازه    » زن«بـر   نـشيني و كوركورانـه       باديه
تـا وضـعيت   آيد آشوبد و معتقد است زن ابتدا بايد از احساس بندگي ذهني بيرون       برمي

 ،الملائكه و فروغ مشهود است     نازكتفاوت ديگري كه در اشعار اجتماعي       . او تغيير كند  
كنـد و بـه      مـل مـي    خويش روانشناسانه ع   ةفروغ در بيان مشكلات جامع    كه  اين است   

امـا  ؛  هاسـت  هـاي فاسـد آن     انديـشه كـه افـراد و      پـردازد    مـي  اصـلي مـشكلات      ةريش
 ـ  بر آن   افزون  پردازد و     خود مي  ةالملائكه به ملموسات جامع    نازك حلـي     راه ةبـدون ارائ

اما فروغ يك گام بـه      ؛  دارد فقط با بيان اين اشعار، اعتراض خود را در اين باره بيان مي            
  : جويي كرد چاره براي حل مشكل بايد ه داردعقيدجلو است و 

  ماند  تنها صداست كه مي
  چرا توقف كنم، چرا؟ 

  اند  جوي جانب آبي رفتهو ها به جست پرنده
  افق عمودي است 

  ... وار فوارهافق عمودي است و حركت 
  در سرزمين كوتاهان 

  معيارهاي سنجش 
  اند كردههميشه بر مدار صفر سفر 

  )82-81: 1377زاد، فرخ(چرا توقف كنم 
خواهـد بـا     الملائكـه مـي    هاي اجتماعي كه نازك     گرايش ،بينيم بدين ترتيب مي  

پرتو دفاع از حقـوق زنـان گـام          مردم جامعه خود همگام شود و چه زماني كه فروغ در          
گـذارد و هـر دو       انگيز از خود برجـاي مـي       دارد، تأثيري عميق و در عين حال غم        برمي

  . برد  از تلخكامي فرو مياي هاله   شاعر را در 
  گيري نتيجه

اي از مشكلات شخصي و اجتمـاعي     دليل پاره الملائكه و فروغ فرخزاد به       نازك
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 ؛دارندگرايش  از مكتب رمانتيسم، به بدبيني      متأثر  و همچنين درك والايي از هستي و        
داني الملائكـه از عمـق چن ـ      برخلاف نازك در اشعار فروغ     كهاز جمله بدبيني به انسان      

در بدبيني نسبت بـه     .  خود بدبين است    ةنسبت به انسان زمان   فروغ   اما   ؛برخوردار نيست 
بـسته و اسـير     دسـت تقدير، تفاوت فروغ با نازك در اين است كه فروغ، كاملاً خـود را               

اما نازك  ؛  كنيم هايي از اختيار را در شعر او مشاهده مي         رگهبلكه گاهي    ،داند تقدير نمي 
 اين تقديرگرايي و بدبيني نسبت به تقدير        ، در نتيجه  .داند  تقدير مي  ةنجخود را مقهور پ   

 نـازك و    ،در بدبيني نسبت به زندگي    . تر از شعر فروغ است     در شعر نازك بسيار پررنگ    
داننـد و در آن اظهـار        معنـي مـي    بيكنند، پوچ و     فروغ، دنيايي را كه در آن زندگي مي       

همراه بـا   تا اين دو شاعر     شد  سبب   و ايران    تحول اجتماعي در عراق   . كنند ميگمراهي  
ن بـا   آبر پرداختن به رمانتيسم فردي كـه شـاعر در           افزون  امواج خروشان اين تحول،     

احساسات و هيجانات دروني خود درگير است، وارد مـسائل اجتمـاعي روز شـده و بـه                  
ه هرچند ك ؛  توجه نشان دهند  كه همان رمانتيسم اجتماعي است،      محيط و اجتماع خود،   

 پايان پيـشنهاد  در .تر است الملائكه در رمانتيسم اجتماعي از فروغ فرخزاد موفق نازك

 دو هر شعر هاي رمانتيسم فردي در جلوه ةپژوهش در اسلوب شعري و مقايس با شود مي

  .نكات مشترك ديگري آگاهي پيدا كنيم و ها از تفاوت شاعر
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